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از تعطیلی اجراها در ایام شهادت تا پایان چند 
نمایش

 مالی سویینی، آبلوموف و خاطرات 
هنرپیشه نقش دوم می مانند

گروه هنر: در ایام شــهادت امام علی(ع) به مدت  �
پنج تا شش شب نمایش های در حال اجرا به صحنه 
نرفتنــد، امــا پس از این موعد شــاهد تــداوم اجرای 
نمایش های «مالی سویینی» در تئاتر شهر، «آبلوموف» 
و «هنرپیشــه نقش دوم» در تماشــاخانه ایرانشهر و 
«خدای کشــتار» و «کمدی دپوتات» در تالار شــهرزاد 

بودیم. 
در مجموعه تئاتر شهر

نمایش «مالی سویینی» در حالی روزهای سیزدهم 
تا هفدهم خرداد به صحنه نرفت که شــش نمایش 
دیگر تالار های تئاتر شهر یازدهم خرداد به اجرای خود 
پایــان دادند. نمایش «مالی ســویینی» به کارگردانی 
مرتضی میرمنتظمی از روز یکشنبه، ۱۳ خرداد، تا پایان 
روز پنجشنبه، ۱۷ خرداد، به مناسبت فرارسیدن سالروز 
رحلــت امام خمینــی (ره)، قیام ۱۵ خرداد، ســالروز 
شــهادت حضرت علی(ع) و شب های گرامی قدر در 

سالن اصلی تئاتر شهر به صحنه نرفت. 
نمایــش «پرواز به تاریکی» به کارگردانی افشــین 
هاشمی در تالار چهارســو، نمایش های «تئاتر بازی» 
به کارگردانی ایلناز شــعبانی و «لولیتا» به کارگردانی 
بهنــام احمدی در تالار ســایه، نمایش هــای «نوبت 
یعنی بعدی» به کارگردانی مرتضی شاه کرم و «رؤیای 
آمریکایی» به کارگردانی آیلین کیخایی در تالار قشقایی 
و نمایش «رأس ســاعت یازده» به کارگردانی محمد 
نــژاد در پلاتو اجــرا روز جمعه، یازدهم خــرداد، به 

اجراهای خود پایان دادند. 
در تماشاخانه ایرانشهر

نمایش هــای «خاطرات هنرپیشــه نقش دوم» و 
«آبلومــوف» به مدت پنــج روز به صحنــه نرفتند و 
دو نمایش «آبلومــوف» و «آنتی گــون» به ترتیب در 
روزهای پنجشــنبه، ۱۰ و شــنبه، ۱۲ خرداد، ساعت  ۱۷ 
با اجرای ویژه به صحنه رفتند. نمایش های «خاطرات 
هنرپیشــه نقش دوم» به کارگردانی افشــین زمانی و 
«آبلوموف» به کارگردانی سیاوش بهادری راد در سالن 
دکتر ناظرزاده کرمانی به مناســبت فرارسیدن قیام ۱۴ 
خرداد، ســالروز وفات امام خمینی (ره) و شــب های 
قدر از روز یکشــنبه، ۱۳ خرداد تا پایان روز پنجشــنبه، 
۱۷ خرداد، در ســالن دکتر ناظرزاده کرمانی به صحنه 
نرفتنــد. همچنیــن نمایش هــای «جوجه تیغی» به 
کارگردانی بهرام افشــاری و «آنتی گون» به کارگردانی 
علــی راضی که از ۱۶ اردیبهشــت  در ســالن اســتاد 
سمندریان اجراهای عمومی خود را آغاز کرده بودند، 
به ترتیب در روزهای جمعه و شــنبه، ۱۱ و ۱۲ خرداد، 
در ایــن مجموعه تئاتری به پایان رســیدند. همچنین 
نمایش هــای «آبلومــوف» بــه کارگردانی ســیاوش 
بهــادری راد و «آنتی گون» بــه کارگردانی علی راضی 
به ترتیب در روزهای پنجشنبه، ۱۰ و شنبه، ۱۲ خرداد در 
ساعت های ۱۷ با اجرای ویژه به صحنه  رفتند. نمایش 
«جوجه تیغــی» و «آنتی گون» طبق جدول زمان بندی 
این مجموعه به ترتیب در روزهای جمعه و شنبه، ۱۱ و 
۱۲ خرداد، به اجرای عمومی خود پایان دادند. نمایش 
«مردشده» به نویســندگی، طراحی و کارگردانی آسو 
بهاری که فروردین و اردیبهشت ماه در تالار مولوی به 
صحنــه آمده بود، از ۱۸ خرداد، ســاعت ۱۹ دوباره در 
سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر اجرا شد. 
بازیگران این اثر نمایشی مجتبی فلاحی، نسیم میرزاده، 
بهزاد خلج و دنا تارفی هســتند. آســو بهاری با اعلام 
این خبر به هنرآنلاین گفت: «مردشــده» در دور جدید 
اجراها تغییری نخواهد داشــت و بــا همان بازیگران 
به صحنه خواهد آمــد و تنها یک تهیه کننده به گروه 
اضافه خواهد شــد. او درباره نگارش این نمایش نامه  
خاطرنشان کرد: از آنجا که نمایش نامه نویس هستم، 
ســعی کردم به زندگی  و اتفاقــات اطرافم دقت کنم 
تا موضوع دراماتیکــی برای نگارش در آ نها پیدا کنم. 
همچنین اتفاقاتی که برای کُردزبان ها در چهار کشوری 
که در آن ســکونت دارند می افتد همــواره برای من 
جــذاب بوده و آن را از لحاظ تاریخی و مســتند دنبال 

می کنم. 
در تئاتر شهرزاد

نمایش «خدای کشــتار» به نویســندگی یاسمینا 
رضا و کارگردانی علی ســرابی، بعد از ایام شهادت و 
ســوگواری از تاریخ ۱۸ خرداد در دو سئانس ۲۰:۳۰ و 
۲۲:۳۰ به مدت ۱۵ شــب در ســالن شماره ۲ پردیس 
تئاتر شــهرزاد روی صحنه خواهــد رفت. این نمایش 
فقط تــا اول تیرماه اجرا خواهد شــد. ســئانس دوم 
نمایش «خدای کشــتار» در ســاعت ۲۲:۳۰ ویژه ایام 
ماه مبارک رمضان خواهد بود. نوید محمدزاده، ستاره 
پسیانی، علی سرابی و مارال بنی آدم بازیگران نمایش 
«خدای کشــتار» هستند. نمایش «عددهای نشده» به 
کارگردانی محمد میرعلی اکبــری از تاریخ ۱۸ خرداد 
در ســالن شماره ۳ در ساعت ۲۳ روی صحنه خواهد 
رفت. ایــن نمایش ویژه ماه مبارک رمضان و عید فطر 
است. میرعلی اکبری پیش از این نمایش «پولانسکی» 
را در زمستان سال ۹۶ روی صحنه برده است. نمایش 
«بلافیگورا» به کارگردانی سعید دشتی که به مدت ۳۰ 
شب در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه رفته است، 
جمعه، ۱۱ خرداد، در ســالن شــماره ۱ این مجموعه 
بــه اجراهای خود خاتمه داد. از ســوی دیگر نمایش 
«کمدی دپوتات» به کارگردانــی اتابک نادری که دور 
تازه اجراهای آن آغاز شــده اســت تا پایان ماه مبارک 
رمضان در پردیس تئاتر شــهرزاد روی صحنه خواهد 
رفت. این نمایش در نوروز ۹۷ با اســتقبال مخاطبان 
مواجه شــد و در ماه مبارک رمضان به اجراهای خود 

ادامه خواهد داد. 

تماشا خانه

جشنواره  پرتغال میزبان
اصغر فرهادی و «سدمعبر» ایران

جشــنواره  فیلــم «اســپینیو» در پرتغــال میزبان  �
اصغر فرهــادی، کارگردان سرشــناس ایرانی و فیلم 
«ســدمعبر» محســن قرائی می شــود. چهاردهمین 
جشنواره کارگردان های جدید فیلم های جدید اسپینیو 
از ۲۸ خــرداد تا ۴ تیرماه (۱۸ تا ۲۵ ژوئن) در کشــور 
پرتغــال برگزار می شــود و طبق اعلام «ســینه ایران» 
فیلم ســینمایی «سدمعبر»، ساخته محسن قرائی، در 
بخش مســابقه این جشنواره موســوم به «سیاگوش 
طلایی» حضــور دارد که ویژه فیلم هــای اول و دوم 
سرشناس  کارگردان  فرهادی،  کارگردان هاست.اصغر 
ســینمای ایران و کارگردان «گذشته»، «جدایی نادر از 
سیمین»، «فروشنده» و کارگردان برگزیده اسکار نیز در 

این جشنواره کارگاه آموزشی برگزار می کند.

نثر فارسی در سپهر سیاست
ادبیات هر ســرزمین از آداب و فرهنگ و رسوم آن  �

سرزمین ریشه می گیرد و آن را در خویش می نمایاند. 
بــه بیانی دیگر بــرای فهــم ادبیات یک کشــور باید 
رویکردهای فرهنگی و دینی آن را بازکاوی و رابطه  آن 
را با مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بررسی کرد. 
بررسی رویکردهای برون متنی، درون متنی و بینامتنی 
به معنای بررسی تمام عوامل فکری و لفظی تأثیرگذار 
بر نثر فارسی پس از اســلام است. مهم ترین مبانی و 
محورهای سیاســی و اجتماعــی و دینی که موجب 
دگرگونی نثر فارسی، به ویژه نثرهای تاریخی و عرفانی 
شــده کدام اند؟ کتاب «نثر فارسی در سپهر سیاست» 

تلاش می کند به این پرسش پاسخ دهد.
نشســت هفتگی شــهر کتــاب در روز سه شــنبه، 
۲۲ خرداد، ســاعت ۱۶:۳۰ به نقد و بررسی کتاب «نثر 
فارسی در سپهر سیاست»، نوشته  دکتر مریم صادقی، 
اختصاص دارد که با حضور دکتر عیســی امن خانی، 
دکتــر محمد کمالی زاده و دکتر مریم صادقی در مرکز 
فرهنگی شــهر کتاب، واقع در خیابان شهید بهشتی، 
خیابان شــهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه 
سوم برگزار می شود. این نشست با همکاری گروه زبان 
و ادبیات فارســی شورای بررســی متون و کتب علوم 

انسانی برگزار می شود.

زیبایی شناسی خلأ و معماری: 
درآمدی بر  زیبایی شناسی 

«نساختن»
اگــر بــر پایــه ریشه شناســی زبان شــناختی به  �

معمــاری و درکــی کــه از آن در ذهنیــت عمومی 
یــا حتی نــزد بســیاری از متخصصان وجــود دارد، 
بنگریم، باید از هنر ســاختن ســخن بگوییم: تعبیری 
 (ex nihili) «تئولوژیــک از تبدیل «هیچ» به «چیــز
یــا تعبیــری فناورانــه (technè) در دگرگون کــردن 
یک «چیز» بــه «چیز» دیگر. این معنی را در ریشــه 
یونانی – رومی واژه «آرشــیتکت» (اســتادِ سازنده) 
و برپاکننــده یک «ســرپناه» و در واژه «معمار» خود 
بازمی یابیــم. بنابراین در زنجیره ای کــه می توان در 
میان مفاهیمی مانند «خلأ»، «ســکوت»، «سکون»، 
«تاریکی» و... ارائــه داد، زنجیره «آکندگی»، «صدا»، 
«حرکت» و «روشــنایی» در ســطح نخست تحلیل، 
یک رابطه ســاختاری را تعریف خواهند کرد که باید 
در دو ســویش منفی و مثبت را قــرار داد. تعبیر این 
دیالکتیک در انسان شناسی، وجود حس ها (استتیس 
به معنای حس داشــتن در ریشــه زیبایی شناســی) 
در برابر «بی حســی» (انســتزیا در ریشــه بی حسی) 
اســت: حس داشــتن یا نداشــتن، برانگیخته شدن یا 
نشــدن، طعم زندگی یا بی تفاوتی مرگ که در تداوم 
نگاه انسان شــناختی می توان به آن مفاهیم «زندگی 
زیســتی» (حس های پنجگانه) در برابر «بی حسی» 
(فقدان حس ها) را مطرح کرد: ندیدن، نشنیدن، نبود 
طعم، بی حسی بساوایی و بویایی، اما این دیالکتیک؛ 
چه از متون اساسی انسان شناسی حرکت کنیم (لوی 
اســتروس) و چــه از تاریخ هنر، مــا را در موقعیتی 
پارادوکســیکال قرار می دهد که نمی توانیم پاســخ 
روشــنی به آن بدهیم. اینکه توزیع نظام های حسی، 
چه در بین پنج حس در همه انســان ها و چه در بین 
حس هــا و روابط آنهــا در فرهنگ های مختلف ، چه 
در روابط و تداوم ها و برســاخته های ریشــه گرفته از 
حس ها بر اصل تفاوت سامان می یابند و نه بر اصل 
انسجام: فرهنگ های شــنیداری، دیداری، لامسه و... 
یکســان نیســتند. «ســکوت» نه در بین فرهنگ های 
مختلف ، نه میان کنشــگران مختلف یک فرهنگ، نه 
در زمان هــای مختلف و نــه در مکان های مختلف ، 
یک معنا ندارد و به یک صورت «خوانده» (شــنیده) 
نمی شــود؛ همان گونه که خلأ، تهی بودگی، سیاهی 
یا ســفیدی مطلق چنین هســتند. در تاریخ هنر نیز با 
این دیالکتیک نمی توانیــم معنایی بر «هیچ بودگی» 
(rien) بگذاریــم: از تابلوهــای کازیمیــر مالویــچ و 
جنبــش سوپرماتیســم روس، «چهارگوش ســیاه بر 
زمینه ســفید» (۱۹۱۵) و «چهارگوش سفید بر زمینه 
سفید» (۱۹۱۸) تا «نمایشگاه خلأ  ایو کلاین» (۱۹۵۸) 
تــا قطعــه «چهاردقیقه وسی و ســه ثانیه» جان کیج 
(۱۹۵۲) و معمــاری تادائو آندو بــرای نمونه «موزه 
هنر معاصر نائوشیما» (۱۹۹۲) یا «کلیسای ایباراکی» 
(۱۹۸۹) و... مــا همواره با ادراک مشــترکی از فضا، 
از «بــودن» و «نبودن» روبه رو می شــویم که فراتر از 
تقابل ســاختاری، بر رهایی تخیل و آزادی اندیشــه 
تأکید دارند: مالویچ بر رهایی نقاشــی از اشیا انگشت 
می گــذارد؛ کلاین بر فضای خالــی گالریِ نمایش به 
مثابه قــدرت بالقوه ای که به [تصور] خلاقیت هنری 

امکان می دهد.

زیرآسمان فیروزه اى

سال پانزدهم    شماره 3165 هنر شنبه   19 خرداد 1397

«دزدان مغازه» (Shoplifters) که عنوانش  فیلم 
«دله د زدها» نیز ترجمه کرده اند و عنوان فرعي  را 
«یک ماجــراي خانوادگي» را بر خــود دارد، ماه 
گذشــته برنده جایزه نخل طــلاي هفتادویکمین 
جشنواره کن شد و به عنوان بهترین فیلم بر تارک 
گرفت.  قرار  جهان  سینمایي  جشنواره  معتبرترین 
این فیلم با مضموني اجتماعي و داستاني درباره 
همدلي خانواده اي از سارقان خرده پا براي کمک به یک کودک خیاباني اثري 
است از هیروکازو کوره ادا، کارگردان مشــهور ژاپني که نگارش فیلم نامه را 
نیز خود برعهده داشته است. در میان اسامي عوامل تولید این فیلم یک نام 
ایراني به چشــم مي خورد. مهدي طالقاني، تایپوگرافي این فیلم را برعهده 
گرفته؛ وظیفه اي که شاید بیش از بســیاري از جنبه هاي تولید این فیلم، به 
آشنایي با فرهنگ و تمدن ژاپن بستگي دارد. به همین مناسبت گفت وگوي 

کوتاهي داشتیم با این گرافیست ایراني ساکن ژاپن.

 چطور شد که با این گروه کار کردید؟ �
من از طریق دستیاران کارگردان به کمپاني هاي سازنده فیلم، از جمله 
فوجي تلویژن، AOI  و GAGA معرفي شــدم. این فیلم در توکیوی ژاپن 
فیلم برداري شــد. گروه عکاســي و تبلیغات این فیلم بــه مدیریت ریوتو 
کاندو از دو سال قبل شروع به کار کرده بود تا هویت بصري فیلم را پدید 
بیاورد که براي اکران هاي ۱۳ ماه مي  در جشــنواره کن، هشــتم ژوئن در 
ژاپن،۳۰ ژوئن در جشنواره فیلم تایپه در تایوان و بالاخره در پنجم جولاي 
در هنگ کنگ آماده مي شــد. من در بخش تایپوگرافي بودم که بیشــترین 
جلوه آن در حروف عنوان فیلم در پوســتر فیلم نمایان اســت و به همراه 
این گروه براي دیزاین حروف در گرافیک فیلمي تلاش مي کردم که نیازمند 
این بود تا تمام ۱۲۱ دقیقه ساخته شــده از داســتان «دزدان مغازه» را در 

خود بگنجاند و روایت کند.
 ممکن است بیشتر درباره تایپوگرافي توضیح دهید؟ �

تایپوگرافي در طراحي گرافیک شــاخه اي اســت که با حروف و کلمات 
سروکار دارد و کاربرد آن ایجاد تأثیر بصري یا بیان تصویري به کمک کلمات 
اســت. آثار خلق شده در تایپوگرافي قبل از آنکه خوانا باشد، حاوي یک پیام 
تصویري است. بنابراین یک اثر تایپوگرافیک مي تواند از مجموعه اي حروف 
و کلمات که درعین حال معنایي نیز ندارد تشکیل شده باشد. مي توان گفت 
به مجموعه رفتار ها و طراحي هایي که با حروف انجام مي شــود تا حروف 
و کلمــات به وجه تصویري نزدیک شــوند تایپوگرافي گفته مي شــود و این 

گرایش تحصیلي و تخصصي من بود. 

  در فیلم به طور خاص چه کاربردي دارد؟ �
من مي بایســت داســتان و مضمون و هرآنچه را که هیروکازو کــوره ادا در 
فیلمش مي خواهد بیان کند، با طراحي حروف آن نشــان مي دادم. براي دو زبان 
انگلیسي و ژاپني، عنوان بندي و تیتراژ و همچنین لي اوت مناسب و حروف نیاز بود 
که در فیلم استفاده شود. فیلم خانواده اي در ژاپن را روایت مي کند و پر از اتفاقات 
است: جزئیات، لحظه ها، نگاه ها و لبخند ها. افرادي ترسیده و آسیب دیده در کنار 
هم که از قانون فرار کرده اند. باید حروفي طراحي مي شــد که این خصوصیات را 
در خود داشــته باشــد و بیننده با دیدن آن در پوستر به یاد مفهوم فیلم و محتوا 
و قاب هاي فیلم حتي لحظات دزدي از فروشــگاه و تمامي فرازو فرود ها باشد و 
همچنین تمام هویت فیلم و معناي آن را دربر داشته باشد. سکانس هایي از فیلم 
را که مدنظر گروه بود دیدم و تایپوگرافي آن براي بخش گرافیک فیلم ساخته شد.

 مي شــود لطفا به نمونه اي خاص از کارتــان در فیلم «دزدان مغازه»  �
اشاره کنید؟

در اصلي تریــن بخش پــروژه؛ یعني لوگوتایپ (عنوان فیلم در پوســتر)، 
عبــارت Manbiki Kazoku و بــه معنــاي Shoplifting Family (خانــواده 
دزدان مغازه) را با اســتفاده از خوشنویســي ژاپني (کالیگرافي) انجام دادیم 
که پیشــنهاد من به گروه بود و تأکیــدم روي آن به دلیل لحن فیلم و معناي 
لغــوي نام فیلم بود. دختري بــه خانواده اي دزد ورود پیــدا کرده و تزلزل و 
ترس تمام هویت آن داســتان است. اســتفاده از خطوط لرزان نشان دهنده 
ترس و اضطــراب لحظات فیلم بود. در تایپوگرافي خوانابودن مهم اســت، 
زیرا اطلاع رســاني وجه بارز آن است، اما در خوشنویســي زیبایي در اولویت 
قرار دارد. ما مي خواســتیم لحن نوشتار را نه آنچنان رسمي انتخاب کنیم که 
قابلیت نشــان دادن زندگي در یک خانواده را نداشته باشد و نه دست نویس 
به نظر برســد و زیبایي آن مانع اطلاع رساني آن شود. در کنار این، سلیقه یک 
کارگردان کارآزموده که دانش آموخته دانشــگاه واسدا، قدیمي ترین دانشگاه 

ژاپن، واقع در محله شینجوکو است، مهم ترین معیار بود.

گفت وگو با مهدي طالقاني، تایپوگرافیست فیلم «دزدان مغازه» و برنده نخل طلاي کن

وقتي زیبایي مانع اطلاع رساني است
ساسان گلفر

اول) اگر در گوگل نام محمدرضا شجریان را همراه 
عبارت «باغ هنر بم» جســت وجو کنید، تیترهایي مثل 
«کنارکشــیدن شجریان از باغ هنر بم» و «باغ هنر بدون 
شجریان» پیش چشمانتان قطار مي شوند. گزارش هاي 
فراواني هــم درباره چرایــي به نتیجه نرســیدن پروژه 
و انصــراف اســتاد آواز ایران پیــدا مي کنید که گزارش 
خبرگزاري ایســنا مفصل ترینشــان اســت و در آن به 
فراهم نشــدن بودجه و خلف وعده برخي ســازمان ها 
به عنوان دلایل اصلي این رخداد اشــاره شده است. در 
این گزارش آمده که استاد شجریان مي خواست «براي 
مردم این شهر یک آکادمي احداث کند که در آن نه تنها 
موســیقي و هنرهاي دیگر تدریس شود، بلکه مرهمي 
باشد براي زخم عمیق بمي ها». خب نشد. حالا صادق 
زیباکلام هم در پاسخ به چرایي هزینه نشدن مبالغي که 
مردم پس از زلزله سرپل ذهاب به حسابش ریختند، از 
مخالفت فرماندار این شهر براي آغاز ساخت «دهکده 
امید» خبــر مي دهد. مهــدي اصلاني هــم به عنوان 
نماینده نیکي کریمي، افتتاح قریب الوقوع خانه فرهنگ 
ســرپل ذهاب را اعلام کرده اســت. غرض نیت خواني 
نیســت. قطعا هر کسي با هر کســوت و در هر مقامي 
مي خواهد بــه زلزله زدگان کمک کنــد و اهل فرهنگ 
خود را موظف به ایجاد رونق فضاي هنري و فرهنگي 
مناطق آسیب دیده مي دانند، ولي دمي بیندیشیم که باغ 
هنر و خانه فرهنگ و دهکده امید در فهرست نیازهاي 
مردمي که ســقف بر سرشــان آوار شــده و در کمتر از 
یک دقیقه خانه و زندگي و نزدیکانشــان را ازدست رفته 
دیده اند، چــه اولویتــي دارد؟ فرامــوش نکنیم دلیل 
تحریک احساســات ما پس از شنیدن خبر وقوع زلزله 

در نقطه اي از ســرزمینمان چیست؟ فیلم ها و تصاویر 
بازمانــدگان فاجعه و بلایــاي طبیعي چرا اشــک به 
چشمانمان مي آورند؟ ما مردمي را مي بینیم که ناگهان 
امکانــات اولیه زندگي هم از آنها دریغ شــده؛ مردمي 
چه بســا دارا و قطعا آبرودار که یک شبه خیابان خواب 
شــده  اند و نیازمند ســرپناهي در حد چادر و زیراندازي 
بــراي برخاک نخفتــن. خبرهایي مي شــنویم از مرگ 
کودکان بر اثر سرما یا نیش مار و عقرب. مصاحبه هایي 
مي بینیــم با مردمي که برای کانکــس و زیرانداز و پتو 
التماس مي کنند. در چنین شرایطي سرعت عمل حرف 
اول را مي زنــد، چــون باید نیازهاي نخســتین ملت را 
برطرف کرد. باید به فکر خواب و خوراک آنها بود. وقتي 

فیلمي در فضاي مجازي دست به دست مي چرخد که 
در آن مردي روي چادر همسر و فرزندش نفت مي ریزد 
تا به آتششــان بکشــد، درک وخامت وضعیت رواني 
زلزله زدگان دشــوار نیست و رســیدن به این واقعیت 
که کمبود امکانات اولیــه و خلف وعده هاي دائم چه 
تأثیر ترسناکي بر این روان هاي از هم گسیخته مي گذارد، 

هوش چنداني نمي خواهد.
دوم) نگارنده مدتي کوتاه از دوران ســربازي اش را 
در ســرپل ذهاب گذراند. یادم هست که روزي در اسفند 
۸۶ تعدادي ســرباز در اختیارم قرار دادند تا براي تبدیل 
بخشــي از حیاط به باغچــه زمین را بکنند. ســربازان 
بیل وکلنگ به دســت هنوز به انــدازه یک وجب خاک را 

زیــرورو نکرده بودند که انبوهي عقرب که زمســتان را 
زیر خاک مي گذراندند، بیرون آمدند. شانس آوردیم که 
از ســردي هوا کرخت و کم توان بودند و سرعتشان کند 
بود. آن منظره این روزها و هم زمان با گرم شــدن هواي 
ســرپل ذهاب دوباره در ذهنم زنده شده و بر نگراني ام 
مي افزایــد. آرزو مي کنم کاش کاري جز نوشــتن از من 
برمي آمد و نگرانم که خبرهاي خزیدن مار در چادرها و 
گزیدن هاي عقرب و... در روزهاي آینده آن قدر زیاد شود 
که حساســیتمان را به آنها از دســت بدهیم. به خفته 
در چادري که شــاید ســاعتي بعد قربانــي زهر عقرب 
شــود، نمي توان وعده آموختن پیانو در خانه فرهنگ یا 
تمرین آواز در دهکده امید داد. از قدیم گفته  اند شــکم 
گرسنه ایمان ندارد. چگونه انتظار داریم مردمي گرسنه 
و آســیب دیده زیر هــرم آفتاب و آگاه از هــزار خطر در 
کمیــن و در رنج از بیماري هاي پوســتي، ناگهان هوس 
هنرآموزي به سرشان بزند؟ با نهایت احترامي که براي 
هنرمندان و فعالان اجتماعي قائلم، فکر نمي کنم درک 
این نکته نیازمند نبوغ باشــد. کافي اســت یک بار و یک 
لحظه خود را جــاي زلزله زدگان بگذاریم. دهکده امید 
و خانه فرهنگ و باغ هنر همان قدر مي توانند مشــکل 
زلزله زدگان را حل کنند که دیوار مهرباني توانست از پس 
واقعیت فقر در دیارمان بربیاید. زلزله زدگان سرپل ذهاب 
را دریابید. تا اینجا نمره سلبریتي ها و هنرمندان و استاد 
علوم سیاسي دانشــگاه که در روزهاي فاجعه با کارت 
بانکی شان عکس گرفتند و در صفحه هایشان گذاشتند، 
بالا نیســت. دوباره مي نویسم؛ زلزله زدگان سرپل ذهاب 
را دریابید. براي انســانیت، با درک نیازهاي اولیه، آنها را 
از خطرهــاي در کمین و خودتان را از مردودي برهانید. 
نام ســرپل ذهاب را با عبارات و واژگان بیماري پوستي، 
خزندگان، عقرب و کودکان در اینترنت جست وجو کنید 
و به تصاویر خیره شــوید تا قانع شــوید کــه الان زمان 
نگه داشتن پول در حســاب براي انجام کارهاي نمادین 

نیست، کاري واقعي بکنید.

در سرپل ذهاب چه خبر است؟
سلبریتی؛ کار واقعی، کار نمادین

 پوریا ذوالفقاري

خوش باش که در نشیمن کون و فساد
وابسته  یک دمیم و آن هم هیچ است
خیام
دَدِه خانم؛ نمایشــی از جواد عاطفه، اجرائــی به یادماندنی و تکان دهنده، 
اجرائی «از یک دم»؛ فاصله  بین هســتی و نیســتی؛ زندگی و مرگ! دده خانم 
کاری  است که چه دوستش داشته باشیم و چه دوستش نداشته باشیم، تأثیر 
عمیق خویش را بر ســاحت روان شــناختی ما می گذارد. از همان ابتدا، از بدو 
ورود، قدم به تاریکی می گذاریم؛ تاریکی و ســیاهی ای که تاریکی قبر را تداعی 
می کند و بعد زمزمه هایی را می شنویم که تمامی ندارد؛ صدای خنده، گریه و 
تکرار زمزمه های زنانه، حضور در لحظه را برای تماشاچیانش فراهم می کند؛ 
زمزمه هایی که در روان شناسی ثابت شــده است! و به صورت گفت وگوهای 
درونی و نشــخوارهای ذهنی مــداوم و اتوماتیک وار در ذهــن تاریک حضور 
دارند و حاصلی جز تجربه های ناخوشــایند ندارنــد.در ۱۰ دقیقه  اول، عاطفه 
پاکبازنیا؛ بازیگر نقش دده خانم که به شایستگی از پس اجرای نقشش برآمده، 
یک راســت بر ســر اصل مطلب می رود و با یک جمله  کلیدی «هرشــب به 
خوابــم می آد...» مخاطب را به خودش می آورد که زبان نمایش، زبان خواب 
است؛ زبان ایهام است؛ زبان سمبل و نماد است. او به خوبی می تواند ترس و 

استیصال را با نگاهش به مخاطب منتقل کند.
نقص ، شرم و احساس گناه

خیلی زود تماشــاگر درمی یابد که احســاس گناه و عذاب وجدان با وجود 
این زن عجین شــده؛ احساس گناه بابت تمام آنچه در اختیارش بوده و نبوده؛ 
اینجاســت که می توان گفت دده خانم نماد زن ایرانی اســت؛ یک جا مستقیم 
اشــاره می کنــد: «یک عمر بــه عالم و آدم بــرای بی کســی مون جواب پس 
دادیم....». به راســتی نوری کــه روی صورت او می افتد نوری اســت با منبع 

نامرئی که بر صورت زن ایرانی؛ به ویژه آنها که مردی در کنار خود ندارند، افتاده 
اســت. زنانی را به  خاطر می آورم که بارها در اتاق مشــاوره برای تنهایی خود 
گریسته اند و سرانجام خود را برای کرده و نکرده شان سرزنش کرده اند، قاضی 
شــده اند و شــدیدترین حکم ها را برای خود صادر کرده اند؛ مددکار شده اند و 
برای خودشان دل سوزانده اند. آنها مجبور بودند به جامعه مردسالار پاسخ گو 
باشند؛ چه فرقی می کند پرسشــگر پدر باشد یا همسر یا همسایه و همکار... ؛ 
آنها که به قول دده خانم فکر می کنند «روســیاه عالم و آدم هســتند»، چراکه 
نتوانســته اند دختر، همسر یا مادر خوبی باشند و می ترسند که «روسیاه آخرت 
هم بشــوند». جامعه به زنان آموخته که حضورشان کنار یک مرد به رسمیت 
شــناخته می شود و شــرایطی غیر از این گویای خلائی عمیق است. دده خانم 
می گوید: «یک عمر توداری کردم، ســوختم و ساختم...» و صدایش در گوشم 
زنگ می زند؛ «درد تو دلم کبره بســته...». غریزه یــک زن در بحران حرف زدن 
است و خالی شدن، درمانش هم همین است، اما جامعه مردسالار یا خودش 
را به نشــنیدن زده یا صدای زن را به گونه ای خفه کرده اســت که نتواند خود 
را ابراز کند و این همان دردی اســت که نظریه  فمینیســم پس از ســال ها در 
روان شناســی مطرح کرد؛ دردی عمیق و مزمن؛ نابرابری ای که مرد در درجه 
اول در حق زن و بعد در حق خودش روا داشته و حالا از زن خواسته می شود 
حرف بزند از «دردی که درد یک عمره» و او ســکوتش را می شکند و از دردی 

می گوید به درازای یک تاریخ!
فراموشی

کم کم مخاطب درمی یابد چرا این زن به دنبال قرصی برای خواب است؛ او 
خوابی می خواهد به مثابه آرامش، رهایی و خلاصی. او نسخه ای می خواهد 

برای نسیان و فراموشی... .
بی اختیار به یاد گفته ای از تارکوفســکی می افتــم؛ «تنها یک چیز می دانم 

و آن این اســت که وقتی می خوابم، دیگر معنای تــرس را نمی دانم. معنای 
رنج را. معنای ســعادت را. خوشا آن کس که به خوابی عمیق فرورفته است. 
خواب سکه ای است که بهای هر چیز را می پردازد. ترازویی است که وزن همه  
آدمیان در کفه هایش یکسان است. فقیر و غنی و دارا و ندار و همه و همه ...».

تنهایی
زنی که به ناچار از دنیای زنــدگان گریخته و به آرامش دنیای مردگان پناه 
آورده، بیشــتر از دیگران، خــود را درگیر اضطراب های وجودی کرده اســت؛ 
اضطرابــی به ویژه در مورد مرگ و تنهایی. دده خانم تنشــی را برایمان فراهم 
می کنــد «میان آگاهــی از تنهایی مطلــق و آرزویمان برای برقــراری ارتباط، 
محافظت شدن و بخشی از کل بودن...»؛ کل بودنی که در پیوستن به خورشید، 
منبع نور و روشــنی و گرما و آســایش تجلی می یابد. تنهایی او همان طور که 
اروین یالوم روان شــناس متبحر در روان درمانی اگزیستانسیال می گوید در سه 

بُعد است:
- «تنهایی بین فردی» که معمولا به صورت جداافتادگی و بی کسی تجربه 
می شود. باورهای خرافی و ترس جاهلانه مردم این زن را به انزوای اجتماعی 

کشانده است.
- «تنهایــی درون فردی» که زمانــی اتفاق می افتد که فرد خواســته ها و 
احساســات خود را خفه کند. بایدها و اجبارها را به جای آرزوهایش بپذیرد، به 
قضاوت خود بی اعتماد شــود و اســتعدادهایش را به بوته  فراموشی بسپارد. 

دده خانم از این لحاظ، انسانی است از خود بیگانه و از درون خالی.
- «تنهایی اگزیستانســیال» که جدایی اســت میان فرد و دنیا، مرگ فرزند 
آخرین رشــته پیونــد او را با دنیا قطع می کند و او را بــه اعتراف وامی دارد که 

بگوید: «هستم، اما به روحت قسم نیستم».
ادامه دارد...

نگاهی به نمایش «دَدِه خانم» به نویسندگی و کارگردانی جواد عاطفه
 زندگى و رقص در آغوش مرگ!

مژده ایزد . پژوهشگر و متخصص روان شناسى


